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بین  در  گرفته اند.  شکل  زن  غیبت  در  فارسی  ادبیات  شاهکارهای 
متون کهن حتا یک اثر قابل تأملی وجود ندارد که آفریننده اش زن 
باشد، انگار زن در گذشتۀ تاریخی  موجودی بدون وجود خارجی 
است که فقط در تخیل جان می گیرد و زینت بخش فضاسازی های 
قصه های  صحنه آرای  و  خالق  همواره  مرد  است.  کلاسیک  متون 
تاریخ کهن است.  روایتگر  نحوی  به  و  تراژیک  عشقی، حماسی، 
اگر رد پای زن در لابه لای روایت ها دیده می شود، بیشتر به عنوان 
تکمیل کنندۀ  و  و آلات صحنه  ابزار  و  شخصیت های درجه چندم 
روایت ها است. ما اگر رد پای رابعه بلخی را در گوشه ای بگذاریم 
که خود واقعیت تراژیک است، در بازۀ زمانی طولانی نمی توان رد 
ادبیات و هنر  از  پیدا کرد. غیبت زن  فارسی  ادبیات  را در  پای زن 
همان طوری که چهرۀ مردانه به شاهکارهای ادبی ما بخشیده است، 

بیانگر نوعی ظلم تاریخی نسبت به سرنوشت زن در ساختار فکری 
و اجتماعی نیز است. فرودست بودن در ساختار اجتماعی همواره  
زن را در پستوهای تاریک نگهداشته و او را به عنوان مایملک خانه و 
به مثابۀ ابزار کار و تولید تعریف کرده است. بنابر تحولات دوره های 
زن سالاری  دوران  از  انتقام  مسیر  در  همواره  مردسالاری  تاریخی، 
تاریخی نقش مهمی  تنها در تحولات  نه  حرکت کرده است و زن 
نداشته است، بلکه همواره به عنوان شئ گنگ و بی زبان، زینت بخش 
کاخ ها، حرمسراها مورد تمتع شاهان و درباریان بوده  و یا به عنوان 
غنیمت و باج در تعاملات تاریخی استفاده شده است. همین طور، 
بسیاری از جنگ های ما قبل و مابعد تاریخ نیز به خاطر تملّک زن 

اتفاق افتاده اند.
با  و  زمان  مرور  به  زن  که  گونه ای چرخید  به  تاریخ  اما گردونۀ 
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مبارزۀ نفسگیر توانست تا حدودی از زیر سنگینی شکست تاریخی 
به  اجتماعی  ساختار  در  را  خودش  حضور  و  کند  راست  کمر 
پررنگ  نقش  تکنیک،  و  ترفند  هزار  با  توانست  زن  برساند.  اثبات 
در تعاملات اجتماعی داشته باشد و در همین چرخه زبانش را نیز 
تاریکی  از  و  گذاشت  قدم  نیز  هنر  و  ادبیات  در عرصۀ  و  بازیافت 
را  زبانش  که  حالا  اما  گشود.  سخن  به  لب  و  شد  بیرون  تاریخی 
مسألۀ جدید  این یک  باید چگونه سخن می گفت؟  بود،  یافته  باز 
بود و انتخاب حالا می توانست سرنوشت فردایش را رقم بزند. لذا، 
مرد  همرنگ  طولانی  مدت های  و  کرد  پیشه  صبوری  هم  باز  زن 
بیاشوبد.  را  غیرتی  و  برانگیزاند  را  حساسیتی  مبادا  تا  گفت  سخن 
زن راه پر از سنگلاخ هویت یابی را به آسانی طی نکرده است، بلکه 
شب های تاریک و بیابان های گرگ خیزی را پشت سر گذاشته است 

تا این جای زمان. 
و  چهل  و  سی  دهۀ  از  بعد  و  جهان  در  زنان  ادبیات  رشد 
ما، همواره  فرهنگی  و  زبانی  در حوزۀ  اخیر  دهه های  در  خصوصا 
پرسش هایی را نیز به دنبال داشته است، از قبیل این که: ادبیات زنان 
چه ویژگی هایی دارد و باید داشته باشد؟ آیا فضاسازی و زبان زنان 
در شعر و داستان بایستی متفاوت از مردان باشد یا مثل آن ها ؟ اگر 
متفاوت باشد، چگونه می توان چنین فضایی را آفرید؟ ادبیات زنان 

الآن چه جایگاهی در بستر ادبیات ما دارد؟ و...
انکارناپذیری  جریان  آفرینش  و  کمیت  لحاظ  از  زنان  ادبیات 
به خودش  بافت مدرن  و  ما است، ساخت  امروز  ادبیات  بدنۀ  در 
از  اما  برمی دارد،  گام  جهان  امروز  ادبیات  پابه پای  و  است  گرفته 
منظر مباحث زنانه نویسی، انتقال حس و معرفت زنانه از تحولات 
و جهان پیرامون به خواننده، فضاسازی و توصیف مخاطب، هنوز 

هم باید مسیر تکامل را در پیش داشته باشد.
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که  است  برخوردار  سرنوشتی  همان  از  ما  فرهنگی  حوزۀ  در  زن 
تفاوت  این  با  است،  تجربه شده  انسانی  نقاط جغرافیای  دیگر  در 
را در هم  توانست سنت ها  فرهنگ ها زودتر  و  که در دیگر کشورها 
ولی  برساند،  اثبات  به  را  خودش  هویت  و  بگشاید  زبان  بشکند، 
از  را  پرواز  بال  فروبسته  سنت های  هم  هنوز  ما  فرهنگی  حوزۀ  در 
او گرفته است. با آن هم، هرچند زمانه بد بود و کج می چرخید باز 
هم زن سرزمین ما آرام ننشست و هرچند در پستوها و کنج عزلت 
و از  یادرفتگی زیست، بازهم با تمام مستوری و محجوبی مخفیانه 

لب به سخن گشود و درد و رنج نسل خودش را به تصویر کشید و 
کم کم نسلی را به شورش آورد. البته این عملکرد برخاسته از خردک 
موج های تجددخواهی و آزادی طلبی ای بود که گاه در کشور اتفاق 

افتاده است و گاه از بیرون سرایت  کرده است.  
به  زنان  روی آوری  اوج  هشتاد،  و  هفتاد  شصت،  دهه های  اما 
ادبیات و هنر مدرن است. بیشترین شاعران و داستان نویسان ما در 
ما  مردم  اوج مهاجرت  این دهه ها  در  همین دهه ها رشد کرده اند. 
بافت  و  از فضای فکری  به کشورهای دیگر هم است. کنده شدن 
سنتی داخل کشور و رو به رو شدن نسل جدید با تحولات فکری و 
فرهنگی و آموزش های نو، یکی از عواملی است که زنان توانستند 
به هنرهای مختلفی رو بیاورند. از همین روی، بیشترین شاعران و 
زنان  آثار  بیشترین  و  کرده اند  رشد  مهاجرت  در  ما  داستان نویسان 
اروپا  ایران و  پاکستان،  به چاپ رسیده اند.  از کشور  نیز در خارج 
از جمله حوزه های ادبی بودند و هستند که زنان در دهه های اخیر 
رشد بیشتری یافته اند. البته دامن حوزۀ پاکستان زود برچیده شد و 
نیستیم،  آن جا  در  زنان  فرهنگی  و  فکری  فعالیت های  شاهد  دیگر 
ولی حوزۀ ایران و در این سال های اخیر حوزۀ اروپا بیشترین زنان 
شاعر و داستان نویس ما را در خود دارند و هم چنین استرالیا را نیز در 
این سال های اخیر نباید از نظر دور داشت. البته اوج ورود زنان به 
حوزۀ شعر و داستان نویسی در ایران اتفاق افتاد. دلیل اصلی این امر 
هم این بود که هم نسل جوان با بافت اجتماعی متغیر و حضور زنان 
الگو برداری می کردند و هم، همزبانی و همسانی  رو به رو بودند و 
فرهنگی بزرگترین نقطه قوت این تحول بود و بیشترین فرهنگیان ما 
که حالا در حوزۀ اروپا تجمع کرده اند، کسانی هستند که در حوزۀ 

مهاجرت ایران رشد یافته اند. 
رخ  مهاجرت  اگر  که  است  امر  این  نشان دهندۀ  رویکرد  این 
شاهد  ما  شاید  نمی شد،  جا به جایی  دچار  ما  جامعۀ  و  نمی داد 
روی آوری زنان در حوزۀ هنر و ادب به این گستردگی اکنون نبودیم. 
فکری  که ساختار  است  انکارناپذیر  و  تلخ  واقعیت  این یک  چون 
بتوان  تا  که  است  بسیاری  تراش های  نیازمند  هم  هنوز  ما  سنتی  و 
در  دخیل  و  اجتماعی  موجود  عنوان  به  را  زن  آن،  دید  زاویه  از 

آفرینش های ادبی و هنری دید و پذیرفت. 
فضای  ایجاد  و  کشور  تحولات  جدید  دور  در  دیگر  سوی  از 
حضور  زن،  حقوق  طرح  کشورداری،  جدید  ساختار  در  جدید 
و  فرمایشی  انجویی،  هرچند  اجتماعی،  ساختار  در  فعالیتش  و 
که  شد  باعث  تنفس  اندک  همین  ولی  است،  و  بوده  کاریکاتوری 
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نسلی از فرهنگیان ما نیز در این میان در داخل کشور قد بکشند و 
و  انگشت شمارند  تعداد هرچند  این  باشند.  داشته  ادبی  خلاقیت 
هم چنین بعضی از زنان فرهنگی در همین راه جان شان را از دست 
دادند، ولی راهی را برای فعالیت باز کرده و قدم هایی را  برداشته اند 

که می تواند روزنه هایی باشند برای فردای بهتر. 
و  اجتماعی  مشکلات  تمام  با  زنان  هرچند  روی،  همین  از 
و  خلاقیت  مسیر  در  را  گام هایی  و  داشته اند  که  خانوادگی ای 
هم  هنوز  اما  برداشته اند،  ادبیات  بستر  در  خودشان  هویت  تثبیت 
بر  گردنه های طوفان خیزی را پیش رو دارند و سنگ های بسیاری 
سر راه . هنوز هم سنت دگم اجتماعی و نگاه مردسالارانۀ آمیخته 
با فرهنگ قبیله، با تمسک به دین و آیین های مردمی و پیشینه ای، 
سر راه شان به کمین نشسته اند. راه رفتۀ زنان ما در حوزه مهاجرت و 
داخل کشور می تواند نشانه و شاخصی باشد نسبت به چشم انداز 

آینده ادبیات زنان.
به  توانستند  ما  زنان  برهه ای  یک  در  و  مهاجرت  فضای  در 
شکل گسترده ای در خلاقیت های هنر و ادب روی بیاورند و رشد 
مشترک  زندگی  دارای  که  همین  اما  باشیم،  شاهد  را  چشم گیری 
در  حضور  از  حتا  و  ببرند  قلم  به  دست  توانستند  کمتر  شدند، 
نتیجه را  این  این همه می توان  از  باز ماندند.  نیز  محافل فرهنگی 
را  راه دشواری  هنوز هم  ما  داستان نویس  و  زنان شاعر  که  گرفت 
برای حضور تام و تمام در حوزۀ خلاقیت پیش رو دارند. تا جامعه 
است  فریبنده ای  پوستۀ  بیرونی  نمایش های  نشود،  نو  درون  از  ما 
که در درونش دگم اندیشی چنان اژدهای هفت سر نفس می کشد.

مدیرمسئول 
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